
 

 

 

 بهروز ورزنده

 انتقادی از پروژه
ی

 پرستی  ی کورش بازخوان

 ای که ساخته شد اسطوره: مقدمه

ی مدافع حقوق بشر در  ها و موزه گونه که در کتاب کردم کورش، آن زمانی گمان می ها به تصویر کشیده شده، نخستی 
 بهروز ورزنده روشنتاری    خ جهان است؛ پادشاهی 

ی   . آنکه خونی بریزد یا دژی را به آتش بکشد کرد، ن   های گوناگون حکومت می ضمی  که با مهر و عقلانیت بر سرزمی 
ی خاموش از عدالت و تساهل جلوه می نبشته منشور معروفش، که بر گل  .کرد ای بابلی نقش بسته، همچون پیامی 

که  شود، بیش از آن نامیده می« کورش»چه امروز  دریافتم آن تر به تاری    خ و سیاست، اما با گذشت زمان و نگاهی دقیق
ای تاریخی  این کورش، دیگر چهره. های ایدئولوژیک معاصر است بازتاب یک شخصیت تاریخی باشد، محصول نزاع

 . است ای خاص شده در خدمت پروژه ای بازسازی نیست؛ بلکه اسطوره

ی به پشت کورش چگونه به قهرمان حقوق بشر بدل شد؟ : سازی این اسطوره پرده   این نوشته تلاشر است برای نگریسی 
سازی چه پیامدهانی برای هویت جمعی و سیاست  کنند؟ و این اسطوره گونه تقدیس می طلبان او را این چرا سلطنت
 معاصر دارد؟

 

 

 کورش؛ تاری    خ یا اسطوره؟ .۱

 ن  
 باستان است تردید یکی از چهره کورش هخامنشر

 
طلبان  اما تصویری که سلطنت. های مهم تاری    خ ایران و خاورمیانه

سازانه  اسطوره ای که حاصل یک خوانش انتقادی تاریخی باشد، محصول پروژه دهند، بیش از آن امروز از او ارائه می
ی خطا، با خردی فراتاریخی و حامل آرمان ای ن   چهره: است ، —های مدرن حقوق بشر تصویری که نه از دل متون تاریخی

ی هویت  برای  ایدئولوژیک مدرن-یک روایت سیاش .بلکه از نیازهای سیاش و روانی امروز برآمده است ساخی 
، آریامحور و تک  . صدا ناسیونالیست 

 .اند تا روایت خود از ایران، تاری    خ، ملت و حت  آینده را تثبیت کنند بان او را همچون پرچمی برافراشتهطل سلطنت

 حقوق بشر »طلبان آن را  سلطنتمنشور مشهور کورش، که 
 
ی اعلامیه در حقیقت متتی  ،ند نخوا می« نخستی 

وعیت قدرت تازه در چشم تبلیغان  به زبان اکدی است که پس از فتح بابل نگاشته شد؛ هدف آ   سیاش ن، تثبیت مشر
 . نخبگان دیتی و سیاش بابل بود

وعیت( ساله ۰۰۲۲های  ویژه در جشن به) وران پهلویاین تعبیر در د بخشر به سلطنت و پیوند دادن خود با  برای مشر
 .تاری    خ باستان، ابداع و تبلیغ شد

ی اعتباری ندارد در سطح جهانی و در میان پژوهشگران تاری    خما ا گویند  متخصصان آشورشناش و تاری    خ باستان می. چنی 
ی سلطنت  برای تثبیت قدرت کورش است، با محتوانی مشابه دیگر کتیبه  یک می 

ً
معمول در  و های بابلی این منشور صرفا

ی   .«حقوق بشر »شمول از  نه سندی با مفهومی جهان ،النهرین سنت سلطنت  بی 

: آریائی یعنی چه 

 افسانه یا واقعیت؟
 

 ای در خدمت نوستالژی قدرت کورش، اسطوره

 



ای نزدیک از عدالت، بازسازی معابد، یا  ن بابلی و آشوری پیش از کورش وجود دارد که به شیوهمتون مشابه از پادشاها
ان سخن می  .پال های پادشاهان باستانی چون نبوخذنصر یا آشوربانی  با نوشتهمتونی مشابه  .گویند رهانی اسی 

ترکیت  از —گردد ها بازمی ی به آنکه روایت ما از کورش تا حد زیاد—افزون بر این، منابعی چون هرودوت و گزنفون
ی کورش از قساوت. اند نگاری متأخر یونانی  اسطوره، تبلیغات سیاش و تاری    خ  و  حت  در این متون نی 

ی
های جنکی

ا نیست خشونت ی تاری    خ هخامنشر با چهرهو . های سیاش می  و قتل یکی هانی چون کمبوجیه و بردیا، فرزندان کورش،  نی 
ی قدرت  توسط  و بدست دیگری  ی وی توسط داریوش گئومات مغ و به دست گرفی   ،و برخی وقایع دیگر  سپس کشی 

، برادرکشر و کودتاهای درباریاست  تاریخی   .آمیخته با فرزندکشر

های ایدئولوژیک  که بازتاب تاری    خ باشد، حاصل پالایش بیش از آنو پادشاهان هخامنشر در نتیجه، چهره  امروزین او 
  .متأخر است

ی چهره سلطنت .۲  ی مقدسا طلبان و ساختی

سازی او،  با برجسته. بدل شده است« دوران طلانی »طلبان، کورش به نماد نظم، شکوه و اقتدار  در گفتمان سلطنت
 آریانی که با  کشوری متحد، متمرکز، پادشاه: شود تصویری از ایران پیش از اسلام ساخته می

محور و برخوردار از تمدنی
، بلکه نماد  کورش نهگفته آنها،   بهدر این چارچوب، . دچار انقطاع شدورود اسلام  ایران »فقط یک شخصیت تاریخی

 .است؛ ایرانی که باید دوباره زنده شود« واقعی

وعیت . در رأس امور قرار دارد—یا قدرن  متمرکز—بخشر به نظامی سیاش است که در آن شاه هدف این گفتمان، مشر
ی از : اند گویند، در عمل در نی بازتولید اقتدار پیشامدرن طلبان هرچند به زبان تجدد سخن می سلطنت فاصله گرفی 

ای است برای تطهی  گذشته و  ر این روایت، بهانهکورش، د. پاسخگونی قدرت از  مشارکت عمومی و از دموکراش، 
 طلانی »فرافکتی رویای بازگشت به 

 از عدالت آن داریم و نه نهادهای مدرن در آن وجود « دورانی
ی
که نه شواهد کاف

 .اند داشته

 ناسیونالیسم آریانی و حذف دیگری .۳

، زبان فارش و فرهنگ مرکزگرای  یتقومنهفته است که بر برتری  ای پروژهپشت این تصویر طلانی از کورش،  آریانی
کوشند هویت ایران را به یک قوم، یک  طلبان، آگاهانه یا ناخودآگاه، با استناد به کورش می سلطنت. کند پارش تأکید می

  .زبان و یک روایت تاریخی فروبکاهند

ین حالت رعایای تمدن آریانی —…کرد، ترک، عرب، بلوچ، لر، ترکمن و—در این نگاه، دیگر اقوام ایرانی  اند و در  در بهی 
اصیل»بدترین حالت   و زبانی به. «طلت   خطر تجزیه»ا ب« غی 

ی
که به رسمیت شناخته شوند،  جای آن تمایزات فرهنکی

 . شوند  مواجه میتهدیدی برای وحدت ملی تلق  شده و با برخورد امنیت  

وعیت او نماد : کننده دارد تثبیت کورش در این ساختار، نقش نمادین محوری آریانی و حذف تنوع  سلطنت، قوم  مشر
ی را در قالب یک گذشته سوی آینده، تلاش می جای گشودن راه به ای که به پروژه؛ استتاریخی  ی  کند همه چی 
 .شده فریز کند بازسازی

؛ پناه به گذشته شناسی کورش روان .۴  فرار از اکنون ،پرستی

ی  تنها ایدئولوژی، که یک روان پرست  نه کورشاین  در بطن  ، فساد،  مردمی که از ن  . نهفته استشناش سیاش نی  ثبان 
ی  ای گذشته—در نی پناهگاهی ذهتی باشند اند، طبیعی است که  تبعیض و سرکوب در جمهوری اسلامی خسته که   خیالی 

ی از جمهوری اسلامی، اسلام یا تفرقه نیست   .در آن خی 

ی رفته، و  را ایفا می« پدر مقدس»، نقش بازسازی شده کورش، در این ساختار ذهتی  کند؛ کش که در غیابش نظم از بی 
ی به تعادل بازمی ی آینده، به او پناه می مردم، به. گردد در بازگشتش همه چی  برند، چون  جای مشارکت فعال در ساخی 

 . فرساست سازی طاقت مسئولیت آینده

ی از  ست که مردم را به کناره ای این کورش، اسطوره ها را سرگرم رؤیای بازگشت  کند، و آن سیاست واقعی دعوت می گی 
ی را درست خواهد کرد"سازد که  شاهی می  ". همه چی 

ی
، راهی برای گریز از پیچیدگ های سیاست و  این مکانیسم روانی

ی نهادهای دموکراتیک و پاسخگو می کند، و در نهایت مانع شکل مسئولیت مدنی فراهم می  .شود گی 

ی نتیجه ، نه تقدیس :گیر
ی

ی  نگاهی انسان  آمیر

وعیت اند، بیشی  افسانه چه امروز ساخته بخشر از تاری    خ ماست، اما آن ، اگرچهکورش بخشر به اقتدار  ای برای مشر
 . است تا ابزاری برای آگاهی عمومی

 انتقادی را می
 
کند و قدرت را  خشکاند، تاری    خ را به رویا بدل می تقدیس کورش، همچون هر اسطوره  سیاش، اندیشه

ای آزاد، باید تاری    خ را بازبیتی   دموکراش، تنوع، عدالت و آینده برای دستیان  به. سازد پنهان می« مقدس»ای  پشت چهره
ی —ردک ، بلکه برای آموخی  ی تواند بازگردد؛ اما نه با تاخ  بر سر، که با سیمانی انسانی و  کورش می  .نه برای فخر فروخی 

، در جایگاه واقعی خود  .تاریخی



 بهروز ورزنده


